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  ٢ -زبان، تصوير، قدرت 

  ماجرای تارنک زير سلطۀ تصوير

  

ليس عمليات ويژه با کاگول در يکی ويشی، توسط گروھی از نيروھای پبازداشت يک گروه جوان در ابعاد وسيع نما

ولی در اعتراف به نبود ھيچ . از روستاھای ليموزين، به اتھام عمليات تروريستی تمام کشور را ھيجان زده کرد

قصد مدرک جرمی عليه آنھا، بازداشت اين جوانان به مدت شش ماه، چه معنائی می تواند داشته باشد؟ آيا دولت 

 ...داشت قدرتش را در تصميم گيری نشان دھد تا تحول خاصی را در نظام قضائی رقم بزند

  ٢٠٠٩ سپتامبر ١٧/شبکۀ ولتر

 

اولويت پيدا ...] نھادن نگاه بر] [نگاه[گواه تازه ای است برای درک تحولات فعلی که در آن ) ١(ماجرای تارنک 

در ) ٢(» اسکوپيک«گاه تحولات فعلی بوده و اولويت رانش می کند، و به عبارت ديگر چنين واقعه ای جلوه 
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و چگونه ويژگی ] سياست[جايگزين ] نگاه[و به ما نشان می دھد چگونه . سازمان اجتماعی را بازنمائی می کند

  .شده است] تنوع و برخورد ديدگاه ھا[جايگزين ] يکسان سازی[

ر ايجاد پيوند اجتماعی و به ھمين گونه برچيدن ھر گونه ماجرای تارنک به شکل بارزی نقش تھی کنندۀ تصوير را د

قابليت نگاه قدرت حاکم در حذف مبارزۀ سياسی به قابليت تصوير در . تفاوتی بين اجزاء و عناصر را نشان می دھد

  .تکيه دارد) زبان(حذف نقش و جايگاه سخن 

رج است، تصوير تفکيک بين بيرون و درون در حالی که کارکرد زبان در اصل ايجاد پيوند با ديگری و با جھان خا

اگر سخن قادر به جدا سازی درون و بيرون بوده و به انکشاف . را حذف کرده و پيوند اجتماعی را نابود می سازد

تصوير فرد را جذب شمايل مادرانۀ قدرت و دولت . مناسبات ذھنی بين افراد می انجامد، تصوير فرا گير کننده است

  .  ازدتماميت خواه می س

 که کاملا ساخته و پرداخته شده بود، قدرت حاکم توانست فرصتی بيابد تا نگاه خود را به عنوان ئیفراسوی ماجرا

بر اين اساس قدرت حاکم نيتّ خود را در رابطه با تمام جامعه به نمايش . واقعيت عرضه کرده و عينيت بخشد

آنی را که نمی توان گفت و به زبان آورد، ولی تنھا می توان ناگفته را به روی صحنه آورد، به اين معنا که . گذاشت

قدرت حاکم اين حق را برای خود قائل است که در صورتی که بخواھد، می تواند ھر فردی را به عنوان : نشان داد 

  .تروريست  بازداشت و زندانی کند

ين واقعيات سازد، حتی از سوی چنين اقتداری برای قدرت حاکم که خود را مجاز می داند که نگاھش را جايگز

 -واقعيت [با وجود تمام . آنھائی که خود را به عنوان اپوزيسيون معرفی می کنند نيز به رسميت شناخته شده است

ھائی که واقعۀ تارنک را به عنوان عمليات تروريستی تعبير می کرد، مھمترين تلاش اين اپوزيسيون روی ] نمائی

]) دولت مادرانه[يا ] ( مادر–دولت [و خلف » ولؤمس«ان دھند که آنھا، فرزندان  نشاين موضوع تمرکز داشت که

تروريست نيستند و در نتيجه نمايش به روی صحنه آورده شده را به عنوان واقعيت به رسميت شناختند و حقانيت آن 

  . د کردندئيرا نيز تأ

به عبارت ديگر متھمان چيزی نبودند به . ردنداز متھمان به عنوان ابزار و محملی برای تصوير پردازی استفاده ک

قدرت حاکم ھم زمان فاعل، سازمان دھنده و موضوع . جز اشکالی که می بايستی نگاه قدرت حاکم را منعکس سازند

  .و چيزی که می بايستی بر اساس اين نگاه ديده شود) نگاه قدرت حاکم(اين ماجرا بود، يعنی نگاه او 

قدرت حاکم اين واقعه را بر . کم ھيچ چيزی دربارۀ اشخاص بازداشت شده نمی گويددر واقعۀ تارنک، قدرت حا

  . بازسازی کرده و نشان می دھد– خواست قدرت مطلق –اساس ذھنيت و خواست 

  

  قدرت حاکم» نگاه«

عضويت در گروه « نفر جوانی که به تخريب سيم سربالای خط راه آھن سريع السير متھم شده بودند، ھنوز به ٩

. متھم ھستند، اگر چه در حال حاضر ھيچ مدرک جرم عينی عليه آنھا وجود ندارد» زھکار با اھداف تروريستیب

نگاه قدرت روی شيوۀ زندگی اين جوانان، بر اين اساس است که انتخاب نوع زندگی خارج از دايرۀ تجارتی برای 

خواست آنھا مبنی بر . ن واقعيت شودقدرت قضائی و وزير دادگستری، ھمان عنصری است که می تواند جايگزي

  .زندگی خارج از جامعه، از ديدگاه قدرت حاکم، حاکی از نيتّ آنھا در ارتکاب عمل و بی ثبات سازی دولت است
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» دشمن داخلی«درک وقايع به حالت تعليق درآمده و نگاھی که متھمان روی خودشان دارند، به عنوان جلوه گاه 

 است که مورد توجه قدرت حاکم بوده و آن را به عنوان مدرکی برای مجرم شناختن اين نگاه اين. مطرح شده است

  . آنھا و تشخيص آنھا به عنوان تروريست به خدمت می گيرد

. پی گرد بر اساس رويکرد مشخصی صورت گرفت، در حالی که تحقيقات ھنوز چيزی را به درستی نشان نداده بود

م ھای راه آھن، به عنوان عمل تروريستی تلقی شد و متھمان نيز از پيش تنھا به صرف خسارات وارد آمده به سي

  .تروريست تشخيص داده شدند

که نگارش آن به ژولين کوپا نسبت داده » شورش آينده«در نبود نشانۀ مادی و عينی، اتھامات به شکل عمده به کتاب 

در اين کتاب البته از خرابکاری . ی شده استشده تکيه دارد که در عين حال به عنوان رئيس گروه متھمان نيز معرف

مختل «به عنوان راھی برای فلج ساختن ماشين اجتماعی ياد شده، و در پروندۀ آنھا نيز به نقل از ھمين کتاب، جملۀ 

اين جمله را به عنوان مدرکی که نشان دھندۀ مجرم بودن . را ضميمه کردند» ساختن خطوط راه آھن سريع السير

در نتيجه اين جمله به عنوان مدرکی مطرح شد که مجرم بودن نويسندگان آن را در . طرح کردندمتھمان است م

اتھامات بر اين اساس بود که بين نوشتن چنين جمله ای و عملی که منجر به . د می کردئيتخريب سيمھای راه آھن تأ

  .وارد آمدن خسارت به راه آھن شده رابطۀ عينی وجود دارد

  

  ساخت تصوير

در واقعۀ تارنک اشياء و رويدادھای بيرونی نشان . ء بيرونی، واقعيات و رويدادھا واپس زده نشد، بلکه نفی شداشيا

. ن می کند، وجود خارجی نداردييداده می شود ولی خارج از نگاه افکنی ھای قدرت حاکم که چگونگی  آنھا را تع

اين تصاوير ھستند که مفھوم واقعيات . يل می شوددر نتيجه اشياء و رويدادھا تنھا به محملی برای تصاوير تبد

برای مشخص ساختن نردبانی که توقيف شده، دادگستری » نردبان: ابزار «با قيد نگارش . ن می کنندييبيرونی را تع

در اين . اين شیء را به عنوان نيتّ تروريستی و ابزاری برای اھداف تروريستی نشان داده و ضميمۀ پروندۀ کرد

تبلور يافته و به محمل و شیء مادی خاص خود )  نردبان–مستقل از واقعيت بيرونی (م به شکل مستقلصورت مفھو

  .تبديل می شود

ن می کند، بلکه تصاوير و ذھنيات انتزاعی است که ييبا اين حساب ديگر عينيت نيست که ماديتّ اشياء بيرونی را تع

  .ی دامن می زندارزش واقعيات را مشخص کرده و به انکشاف واقعيت نوين

شکل گرفته و حاصل آمده، و ما » اسکوپيک«ناب نشان داده می شود که از طريق رانش ] مدلول[تصاوير به شکل 

بر اين اساس، . را به غفلت از تأمل در مورد آن واداشته و به طريق اولی تحت تأثير ھيجان حسی قرار می دھد

معنا که با واقعيت تلاقی پيدا نمی کند و به روی خودش باز می مدلول کاملا به شکل مستقل تجلی می کند، به اين 

تصوير بر خلاف گفتمان که معمولا می توان . در چنين حالتی، تصوير در تضاد با زبان قرار می گيرد. گردد

  تصوير با خرد در تضاد بوده و.گفتمان ديگری در مقابل آن مطرح کرد، نمی تواند تضاد را بپذيرد، و فراگير است

ھدف از راه اندازی چنين ماجرائی، تقويت پيوند مردم و ذوب کردن آنھا در قدرت . وجه اعتقادی را تحميل می کند

  .حاکم بود

. به مدد تفکری که در حقوق جزائی حاکم است، پی گرد تروريسم بر اساس  ابليس نمائی متھمان صورت می گيرد

با اين وجود وجه مشخصۀ آن و موضوعی که آن را متمايز . دماجرای تارنک نيز از چنين قاعده ای پی روی می کن

معمولا، اتھامات تروريستی بر اساس جرمھای . می سازد در انتزاعی بودن تمام و کمال تصوير عرضه شده است
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اين عناصر در عين حال ...واقعی در پرونده به ثبت می رسد، به عنوان مثال، جعل مدارک، حمل اسلحۀ غير مجاز

در اين جا ما .  بررسی قرار می گيرد و معنی تازه ای پيدا می کنددچوب سازمان تروريستی است که موردر چھار 

تنھا يک جمله در کتابی که در کتابفروشی خريداری . با يک تصوير مستقل و عاری از ھرعينيتی سروکار داريم

در اين مورد . عنوان عمل تروريستی تحقق يافته به پرونده ضميمه می شودد می کند و به ئيشده نيتّ نويسندۀ را تأ

يعنی : مترجم (می بينيم که چگونه قدرت حاکم رابطه ای بازگشت ناپذير بين کلمه و شیء بيرونی را تنظيم می کند

  ).کلمه به جای اين که شیء را به شکل قراردادی در ذھن بازنمائی کند به جای آن می نشيند

  

  »نامرئی «گروه

. در ماجرای تارنک را بايد يک موضوع تکراری تلقی کنيم)  و حتی نامرئيت–يا نامرئی مداری (نامرئی نمائی 

چنين موضوعی ھدفش پنھان کردن . يکی از عناصری بود که مطرح شد» کميتۀ نامرئی«امضای کتاب توسط 

را به عنوان معضل ]  فقدان من[ود که از طريق آن از ديدگاه آنھا، ناشناس ماندن رويکردی ب. نويسندگان کتاب نبود

مطرح کردند، چنين فراخواستی در عين حال نفی تن و نفی مخالفت عليه نامرئی مداری به معنائی بود که قدرت از 

  . طريق تصوير پردازی نشان می داد

لکه ناخودآگاه را ھدف برای قدرت حاکم فراسوی تصوير پردازيھايش درپی تأثير گذاری در سطح خودآگاه نيست ب

تصوير به قدرت حاکم اجازه می دھد تا نگاھش را بر اشياء و موضوعات تثبيت کند و مفاھيمی را که . گرفته است

آن چه را که فورا تصوير نشان می دھد، چشم اندازی است که به عناصر نامرئی . مد نظر دارد بر آن تحميل نمايد

 ھا بر چھره دارند، نامرئی بودن تھديد پوليسکاگول ھائی که . ی گذاردآميخته و چنين مفھومی را به نمايش م

بر اين اساس . تروريستی را پر رنگ می سازد، و نشان می دھد که تا چه اندازه افراد دستگير شده خطرناک ھستند

ا که تصوير آنچه ر. جز نشانی از نيتّ ارتکاب عمل تروريستیه ، نردبان چيزی نخواھد بود ب»ابزار بالا رونده«

نشان می دھد آن چيزی نيست که ھست، شیء نشان داده شده نيست، بلکه ماھيت آن بستگی به نامی دارد که به 

  .مصلحت و اختيار نظام حاکم  بر آن نھاده شده است

. يک از اعضای گروه تارنک اتھامات قدرت حاکم  مبنی بر خرابکاری در راه آھن سريع السير را نفی نکردند ھيچ

ھا تصميم گرفتند که وضعيت نامرئی خودشان را حفظ کنند و برای مقابله با تصوير پردازی قدرت حاکم و آن چه آن

به عبارت ديگر گروه تارنک واقعيت عينی را در مقابل . را که در معرض ديد ھمگانی قرار می دھند، اقدام نکنند

گر، بدن عينی خودشان را به نمايش نمی گذارند تا با و باز ھم به عبارت دي. اشياء ذھنی و انتزاعی قرار نمی دھند

آنھا کارکرد بدن را به عنوان عاملی که بتواند بين بيرون و درون . تصويری که از آنھا ساخته اند فاصله ايجاد کند

  .نجامد را نفی می کننداه بيفاصله ايجاد کند و در نتيجه به گسترش خودآگ

سنگ بنای اوليه را نھاده بود تثبيت آن را در تصوير ] کميتۀ نامرئی[که توسط به حالت تعليق درآوردن بدن جسمانی 

فراخواست آنھا مبنی بر اتخاذ وضعيت نامرئی، به آنھا اجازه داد که در . و در نگاه قدرت حاکم تسھيل ساخت

  .برندمفھومی که ماشين دولتی از وضعيت نامرئی توليد کرده بود باقی بمانند و از اين وضعيت بھره ب

تنھا آنچه که ديده می شود . تنھا آنچه که در وجه بيرونی شیء قابل رؤيت نشان داده شده می تواند وجھۀ نمادينه بيابد

، و به ھمين گونه ژولين کوپا، با اتخاذ وضعيت نامرئی، نتوانستند به نماد ]کميتۀ نامرئی. [قابليت نمادينه شدن دارد

لولی که ساخته و پرداخته شدۀ قدرت حاکم بود و در وجه مرئی به نمايش گذاشته آنھا در مد. آلترناتيو تبديل شوند

  .شده،  باقی ماندند
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  بازگشت پذيری تصوير

ر و تبديل يکی به ييسرشت انتزاعی تصوير، که به اين شکل ساخته و پرداخته شده است،  بازگشت پذيری وتغ

 فراخواست گروه متھمان مشاھده می کنيم را کاملا ديگری، بين مفھوم عرضه شده توسط قدرت حاکم و آن چه در

نوشته شده به ستراتژی کسب قدرت نمی پردازد، و تنھا » کميتۀ نامرئی«کتابی که توسط . امکان پذير می سازد

يعنی ابزاری برای نمايش بی آن که حرکت واقعی در کار باشد، و بر اين . تصويری از شورش را بازنمائی می کند

عرضه می کنند که بايد جای کمبود يا نبود اجتماعی و مرگ اجتماعی که از آن ياد می ) فتيش(دوئی اساس شيئی جا

 .به عنوان ھمزاد شورش، تنھا کسب لذت ناب است و نه روياروئی واقعی. کنند را بگيرد

 نويسندگان از »قدرت حاکم به پايان راه رسيده است«گونه رابطه با واقعيت، با بيان اين موضوع که  در نبود ھيچ

قدرت مطلق به (م که اين جمله به بيان قدرت مطلق ئيدر نتيجه می توانيم بگو. چنين بيانيه ای کسب لذت می کنند

به عبارت ديگر اين جمله حاکی از تمايل ناخودآگاھانه به دارا بودن چنين قدرتی (تبديل می شود ) مفھوم روانکاوانه

  ...)ين است يا خواھد بودچون که من می گويم پس حتما ھم: است 

به مفھومی که در روانکاوی رايج است، به شکل مختصر يعنی نفی محدوديت قدرت، و ] (فنای از عورت[با نفی 

  کارکرد -   در عين حال - ، کاستی ھا را نفی کرده و مانع روياروئی با امر واقع و )اين که من قادر مطلق ھستم

فضای تھی و ) کتاب(، شیء جادوئی آنھا »پيکرۀ جھان«خود به عنوان گروه تارنک با معرفی . زبان می گردد

در اين صورت نمايش . کمبود را پر می کند، تا دسترسی به امر نمادينه و امتياز ناميدن را به خود اختصاص دھند

  . جايگزين مبارزه می گردد که گروه تارنک نويسنده و در عين حال تماشگر آن است

فاعل به مفعول تبديل می .، مرئی و نامرئی را ممکن می سازد]نگاه شونده[و ] نگاه کننده[نمايش بازگشت پذيری 

  .شود

، گروه نويسندگان کتاب، به عنوان دشمن »کميتۀ مرئی«در رابطه با نگاه قدرت حاکم، ] نگاه شونده[با تبديل شدن به 

د اين ئيبا تأ. يع را به حالت تعليق در می آوردبر اين اساس عينيت وقا. ناميده شده و به حالت نمادينه تجلی می کند

د و توجيه کرده و موجب حذف آزادی ئينکته که موجوديت قدرت حاکم در تھديد به سر می برد، دعاوی دولت را تأ

  .و علاوه بر اين ما را در تصوير پردازی ھای قدرت حاکم محصور می سازد. ھای بنيادی ما می شود

ماجرای تارنک پايان سياست، و پايان تنوع . نه ای از مدرنيتۀ خودمان تلقی کنيمماجرای تارنک را بايد نمو

 تحکيم يکسان .گفتمانھائی است که واقعيت را سامان می بخشند، تا راه برای حاکميت يکسان سازی نگاه فراھم آيد

مانند ھر . بتلا می سازدتنزل می دھد و ما را نيز به پسيکوز م) کلمه(سازی کارکرد مدلول را در نشانه و علامت 

تصويری، چنين مدلول نابی فاقد وجه بيرونی بوده و بر اين اساس گزينش قدرت حاکم را فرا گير ساخته و اجازه 

که در » دشمن داخلی«می دھد که دشمن مجازی بيافريند و آن را تروريست بنامد، و گروه متھمان را به ھمين شکل 

  .عرفی کندپی بی ثبات سازی دولت بوده است، م

  

 :پی نوشت مترجم 

ماجرای تارنک، عارضۀ «يدگاه قضائی اين موضوع را در مقاله ای زير عنوان ژان کلود پای پيش از اين ازد)١

  :منتشر شده در گاھنامۀ ھنر  . ٢٠٠٩ جنوری ١٧. شبکۀ ولتر. مورد بررسی قرار داده است» جامعۀ پسيکوتيک

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/285  
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فعا ل می ) در نگاه ديگری بودن(» نگاه شدن«و » نگاه کردن«مرتبط به رانشی است که در رابطۀ ديالکتيک ) ٢

من در . ينه می نامدئگردد، به ويژه در مرحلۀ خاصی از رشد کودک که ژک لکان روانکاو فرانسوی آن را مرحلۀ آ

عنی سعی نکردم معادل گزاری کنم که در عين حال معمای استفاده کردم ي» اسکوپيک«اينجا از کلمۀ اصلی يعنی 

رانش اسکوپيک . ولی حداقل معنای اسکوپيک در ھمين تعريف بالا کفايت می کند. خود را برای خواننده حفظ کند

در اين صورت وقتی من به اندازۀ کافی . ن می شودييبه اين معنا خواھد بود که ھويت من از طريق نگاه غير تع

  با اين نگاه انطباق - متأسفانه – تعادل روانی نداشته باشم می توانم به راحتی –شخصيتی نداشته باشم استقلال 

اين نگاه البته تنھا نگاه نيست بلکه ميتواند تعبير خاص يا قضاوت و روايت خاصی . ھويتی پيدا کنم و تابع آن باشم

  .باشد] من[در رابطه با 
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موضوع پژوھشی او ساختار اجتماعی و . دنيا آمده و در بلژيک زندگی می کندبه در آناتولی له . جامعه شناس

  .روانشناسی پسا مدرنيته است
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  در نشر ايو ميشل منتشر کرد٢٠١١را به سال » يرسيطرۀ تصو«او . جامعه شناس
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